
سهند ایرانمهر 

یادمه تو دوران کودکی که ملت مثل الان تقسیم 
بندی مالی و جغرافیایی نشده بودن، خانواده ای 
در همســایگی ما بودن که اسم آقاشــون»ممد آقا« بود.  این اسم رو 
همسایه ها به دلیل قد کوتاهش روش گذاشته بودن. ممد آقا، رفتگر 
بود، در عین تنگدستی اما به شــدت بیش فعال و مقید به خانواده و 
انجام درســت مناســک و مراســم بود . مثلا یادمه وقتی پسر بزرگ 
خانواده رفت سربازی، پول آش پشت پا رو نداشتن اما به همه کوچه، 
شربتی دادن که مثلا شربت زعفرون بود اما نه طعم داشت و نه رنگ 
یا وقتی چارشنبه سوری می شد به جای نارنجک و ترقه، آقاشون یه 
پیت حلبی و یه ذره کاربیت می گرفت و عین ۹ نفر عضو خانواده مقید 
بودن به نوبت پشت ســولاخ پیت حلبی آتیش بگیرن و پیت حلبی، 

»دارامب« صدا بده.
برف که می اومد، آقاشون رو پشــت بوم حاضر بود و اولین خونه ای 
که برفش پارو می شــد همین خانواده بود .خانوادگی رو پشت بوم 
بودن. پدر و پسربزرگه با پارو، مابقی خاک انداز و حتی اون آقا کفگیر! 
و ظرف چند دقیقه همه برف ها پارو شده بود. یکی از مردای همسایه 
به شــوخی می گفت:» خداسر شــاهده برف هنوز نیومده بود رفتم 
 پشــت بوم دیدم خانوادگی رو به آســمون پارو و خاک انداز و کفگیر

 به دست، منتظرن«.
بــرف هم که می نشســت، مــادر خانــواده نفــری یه کاســه برف و 
شیره می داد دستشــون و جمعی تو کوچه می نشستن و مشغول 
خوردن برف و شیره می شدن و از همه شــیرین تر دختر کوچیک 
خانواده بود که هر وقت کارتون سمپسون ها رو می بینم یاد اون و 

پستونکش می افتم.

 این خانواده نماد عینی یه خانواده بی پول اما خوشبخت 
بودن که لذت ثانیه به ثانیه زندگــی رو می بردن. یادمه 
یکی از همسایه ها یه کیسه ســیب زمینی کهنه و 
مونده داشت، می خواست بریزه بیرون داده بود 
به مادر اینا.  چنــد دقیقه بعد دیده بــود بچه های 
ممد آقا صف کشیدن و سیب زمینی و گلپر و نمک رو 
با ولع می خورن و بچه صاب مالم که ملچ و مولوچ اونا 

رو دیده بود، بنای گریه که :»منم می خوام « و طرف حرصش گرفته 
بود و رفته بود گفته بود: »اگه می شه چندتا از اون سیب زمینی های 

مارو بدید خودمون لازم داریم)!(«.
ممد آقا و تواناییش تو ســاختن شــادی از »هیچ چیــز« و تقیدش به 
خانواده، بــه قدری مــورد غبطه همســایه ها بود که یادمــه مردای 
همسایه باهاش شــوخی می کردن که از بس به خاطر تو از زنامون 
طعنه شــنیدیم، تصمیــم گرفتیم یــه روز بریزیم ســرت و همون جا 
قزلقورت ات کنیم. طفلی فقط می خندید. اینارو گفتم، برســم به 
این جا که شــبای یلدا که می شــد، ممد آقا که بودجــه اش به خرید 
هندونــه و اینا نمی رســید، با موتــور رکس مســتعمل اش یه گونی 
کوچیک زردک که ما بهش می گفتیم »هویــج ایرانی« می خرید و 
می چپید تو خونه.  صبح زود که از جلوی خونشــون رد می شــدی 
تفاله و ته زردک ها به قاعده یه قابلمه بود که عینهو خرگوش تا تهش 
رو خورده بودن و خیلی مرتب و شکیل بسته بندی کرده و گذاشته 
بودن جلوی خونه شون. عشــرت خانم همسایه شون به مادرم می 
گفت:» حاج خانم! خدا بــه دور تا خود صبح صــدای خرت خرت و 
خنده می اومد، شــوورم می گفت نکنه هویج تموم شده، دارن پی 
خونه رو می جورن، همین که صدای خرت خرت تموم می شد بنای 
خنده بود و همین که خنده تموم می شــد بنای خرت خرت؟!«. ما 
سال های ساله که از اون کوچه رفتیم اما ممد آقا هنوزم که هنوزه 

شاهد مثال آقام و مادرمه.
 چند وقــت پیش یه شــب جمعــه ای، اتفاقی گــذارم به گورســتان 
شهرمون افتاد و چشمم به یه سنگ قبر افتاد. روش اسم ممد آقای 
همسایه بود. در کنار سنگ های گرانیتی بغل یه سنگ مرمر سفید 
ساده که اسم و رسمشو نوشــته بود و دو تا گلدون قرینه و هم اندازه 
دو طرف قبر و هفت، هشت تا شمع نیم ســوز هم ردیف بالای قبر. 

معلوم بوده بچه ها اومده بودن ســر قبر آقاشون به قاعده هر 
نفر یه شمع، اطراف قبر تمیز و آب و جارو شده و یه عکس 

خیلی قشنگ هم از ممد آقا. کت و شلوار به تنش بود و 
سیبیل ها آنکادر و لبخند رو لب انگاری تو اون دنیا 

هم از این که خانواده هنــوز تمیزکار و منظم، به 
همه مناسک و مراسم  مقیده، کیف می کنه.
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 سکوت شد
 علی کات داد...

خانواده ممدآقا نماد عینی یه خانواده بی پول اما خوشبخت بودن که لذت ثانیه به ثانیه زندگی رو می بردن

ســر فیلم »جهان پهلــوان تختــی« علــی حاتمی با مــن تمــاس گرفــت و گفت که 
قــرار اســت ایــن فیلــم را بســازد و نقش پــدر تختــی را بــرای مــن در نظــر گرفته. 
چنــد مــاه بعــد هــم فیلــم را کلیــد زد. هنــوز اوایــل کار بــود کــه درد کمــر علــی 
شــروع شــد. بــا وجــود درد شــدیدی کــه داشــت تــا ۱۸ســالگی تختــی را فیلم 
بــرداری کــرد. اواســط فیلــم بودیم کــه بیمــاری علــی شــدت گرفــت و او مجبور 
شــد کار را رهــا کنــد و بــرای معالجــه به لنــدن بــرود امــا ســریع برگشــت. برای 
 بــار دوم کــه کار را شــروع کردیــم، علی دیگــر نمی توانســت آن قــدر رو پا باشــد. 

یادم می آید یک سکانسی را در شــب می گرفتیم که مادر تختی باید فارغ می شد و 
چون زایمان سختی داشت و بچه به دنیا نمی آمد، باید می رفتم سقاخانه روبه روی 
خانه ام و نذر و نیاز و دعا می کردم. سر این ســکانس اتفاق بسیار عجیبی برای من 
افتاد که هر موقع یادش می افتم بغض می کنم و اشک امانم نمی دهد. در آن شب 
باید میله های سقاخانه را می گرفتم و این دیالوگ را می گفتم: »یا موسی بن جعفر، 
یا حضرت رضا، این بچه زودتر به دنیا بیاد.« دوربین، صدا و همه آماده شــدند. من 
رفتم روبه روی سقاخانه و این دیالوگ به ناخودآگاه از دهانم بیرون آمد: »یا موسی بن 
جعفر، یا حضرت رضا، علی را شفا بده.« فضا را سکوتی عجیب گرفت. علی سری 
گرداند و کات داد. همــه عوامل زدند زیر گریه. من هم دســتانم را انداختم 
گردن علــی و دو نفری های های گریه کردیم. درســت مثل همین الان، 

اشک امانم نمی داد... .

    شب یلداهای زردکی خانواده محمد آقا

بســته ای بــرای آخرهفتــه 
 

ویــژه آن هــا کــه مطالعــه را 

دوست دارند اما وقت ندارند

عکس هفته

علیرضا مجیدی  |  مترجم  

یادگیــری ترفندها و تکنیک هــا را نباید 
تنها محــدود بــه فعالیت های ورزشــی، 
خرید گجت و کار با آن ها بکنید، برای داشتن یک زندگی 
بهتر و آســوده تر هم بایــد مجهز به تکنیک هایی شــوید. در 
رویارویی با آدم ها، برخی اصولا بدخیم و مسموم هستند و 
از تأثیر منفــی  که روی آدم های پیرامون شــان می گذارند، 
آگاه نیســتند و برخی از ایجاد آشــفتگی در مردم خشــنود 
می شــوند. وجود یکی از این افراد در خانواده، دانشــگاه و 
محیط کار مســاوی اســت با ایجاد پیچیدگی های زیاد در 
رونــد کار، نزاع هــای بی مــورد و بدتــر از همه اســترس که 
تهدیدی اســت برای موفقیت ما.در صــورت بی تجربگی، 

ممکن است این واکنش ها را در برابرشان نشان دهید:
– عصبانی و درگیر شــوید کــه در این صورت ممکن اســت 
خودتــان متهم به نداشــتن ثبــات روانی و کارایی شــوید و 

کارها به تعویق بیفتد.
– هیچ کاری نکنید و خاموش بنشــینید کــه در این صورت 

فرد بدذات جری تر می شود.
– بخواهید فردی شوید مثل او که در این صورت به آرمان ها 

و شخصیت خودتان توهین کرده اید.
امــا آدم هــای باتجربــه بــه دام آن هــا نمی افتنــد، چــون 
مهارت های اجرایی بالا و توانایی کنترل احساسات دارند 

و این تکنیک ها را به کار می گیرند:
 اجازه ندهیــد آدم هــای شــاکی از زمین و زمــان، به 

دام تان بیندازند 
هدف این افراد درد دل کردن یا گرفتن راهنمایی نیســت، 

آن هــا خواهان این هســتند که بــا القای بدبختــی در ذهن 
دیگران، به خــود بقبولانند که خود تنهــا بدبخت های عالم 

نیستند و آرام شوند.
تکانه ای نباشید و احساسات خود را کنترل کنید

خشمگین شدن و دشنام دادن خیلی ساده است. افراد بدذات 
مایل اند شما به چنین ورطه ای بیفتید و کنترل خود را از دست 
بدهید. اگر فردی، باعث کندی کار و تخریب می شود، سعی 
کنید که با آرامش دلایلی قاطع برای ناکارایی او پیدا کنید و با 

خونسردی در برابرش مقابله کنید.
 جواب این افراد خاموشی است! 

در محیط کار و تحصیل هم، ســعی در ایجاد تفکر عقلانی و 
استدلال پذیر کردن بعضی ها غیرمنطقی است. شما ممکن 
اســت آدم آرمان گرایی باشــید و با تصور این کــه می توانید 
همه چیز را تغییر بدهید، بخواهید که شیوه عملکرد و تفکر 
آدم های بدذات را هم تغییــر بدهید، اما فراموش نکنید این 
گونه افــراد شــخصیت ضداجتماعــی دارند و تــلاش برای 

اصلاح آن ها آب در هاون کوبیدن است.
 برای خود حریمی ایجاد کنید

 در محل کار یا انجام یک پروژه، می توانید تعاملات خود را 
با وی محدود کنید و اگر لازم باشد باواسطه، کاری را به او 

محول کنید یا از او تحویل بگیرید.
آدم هــای موفــق عملگــرا هســتند و به جــای تمرکــز روی 

مشکلات، روی راه حل ها کار می کنند.
 آدم های مســموم پیرامون تان، کاری جز فهرســت کردن 
مشــکلات بلــد نیســتند، به راحتــی می توانید بــا کارهای 
کوچک اما تاثیرگذار در محل کارتان تغییرات بزرگی ایجاد 

کنید و شرایط را قابل تحمل تر کنید.
 از نشخوارهای فکری پرهیز کنید

 بعضی ها عادت دارند که اتفاقات منفی زندگی شان را مرتب 
با خودشان مرور کنند و بی مهری ها و خیانت های دیگران را به 

یاد آورند اما شما مراقب باشید که به این ورطه نیفتید.
 افــراد مثبــت پیرامــون خــود را شناســایی و یــک 

سیستم حمایتی برای خود درست کنید 
در کنارآدم های بدذات، افراد خوبی هم پیدا می شوند که دنیایی 
از تجربه، خردمندی و مهربانی هستند، آن ها را شناسایی کنید و 

در مواقع نیاز از کمک و مشاوره  آن ها بهره ببرید.
 از تجــارب قبلی تــان درس بگیریــد و شــیوه های 

تعاملی تان را ارتقا بدهید
در برخورد با ایــن گونه افراد به تدریج یــاد می گیرید که در 
مقابل هر واکنش شان، چه تکنیکی سودمندتر و عقلانی تر 
است. مثلا یاد می گیرید به جای این که جمله و طعنه آن ها 
آرامش تــان را به هم بزنــد، با خونســردی و لبخند، نشــان 
بدهید که حمله شان سست و بی  فایده است و با این روش، 

تنش را در خود آن ها ایجاد می کنید.

در جست وجوی 
گنج یلدایی 

مجیــد خســروانجم در توضیــح ایــن 
اثــرش نوشــته اســت: شــمس الدین 
محمد می فرماد: دست از طلب ندارم 
تا کام من بر آید یا تن رسد به جانان، یا 
جان زتن بر آیــد.... اما به نظــر ما باید 
ســاده و سرراســت می گفت از دست 
تخمه هــای آجیل یلــدا کلافه شــده و 
دلش فقط بادوم هندی می خواد حرف 

همه ما رو زده بود.  

   روایت جالب عزت ا... انتظامی از پشت صحنه
 فیلم برداری آخرین فیلم مرحوم علی حاتمی

مهران مدیری در »هیولا«، از زنان چه تصویری می سازد؟  
زنان جامعه ای که مهران مدیری به تصویر می کشد، زیاده خواه، راحت طلب، دهن بین 

شکاک،  پول پرست و  اهل اهمیت به ظواهر هستند و کمتر دغدغه مشکلات جامعه را دارند

سعیده رضوانی 

رســانه ها موجــب انباشــت تصاویــر 
ذهنی و ایجاد تفکرات قالبی از زن در 
اذهان عمومی می شوند، ارائه تصویر 
زنان در خانه و دغدغه ظواهر دنیوی و زیبایی داشــتن، 
چیزی است که رسانه ها برای ما ساخته اند و این تصاویر 
و انگاره ها، عامل مهمی در ساخت اجتماعی واقعیت در 
بین مخاطبان و افراد جامعه محسوب می شوند؛ کاری که 
مهران مدیری در ســریال »هیولا« به خوبــی از عهده آن 
برآمد!تورستین وبلن )جامعه شناس و اقتصاددان(، در 
اواخر قرن نوزدهــم در نظریه اش تحت عنــوان »نظریه  
طبقــه  تن آســا«، جامعــه ای را بــه تصویــر می کشــد که 
سرچشمه های اصلی مصرف در آن، تظاهر و تقلید است 
و در بالای آن طبقه  مالکان قــرار دارد، طبقه ای که ناز و 
نعمت خود را به وسیله  مصرف نمایش می دهند، طبقه 
مرفه گروهی از مردم هســتند که صرفاً درصدد ارضای 
نیازهای فیزیکی، روانی و روشنفکرانه خود نیستند بلکه 
همواره کالاهایی را برای خودنمایی و نه رفع نیاز مصرف 
می کنند. ایــن نــوع مصــرف را وبلن مصرف نمایشــی 
می نامــد. در واقــع در این ســریال، کالا بــرای رفع نیاز 
مصرف نمی شــود بلکه زنان ســریال به دنبال تظاهر به 
مصرف و نمایش آن هســتند. وبلن معتقــد بود مصرف 
زمانی از معنای طبیعی و اصلی خود فاصله می گیرد که 
بتواند بیانگر انگیزه ای باشد که فرایند متفاوتی از انباشت 
کالا را در پی داشته باشد. انگیزه ای که ریشه مالکیت از 
آن آب می خورد، چشم و همچشمی است. همین انگیزه 
چشم و همچشمی در سیر تکامل خود، نهاد مالکیت را 
شــکل می دهد و ایــن نهــاد در همه جنبه هــای تکامل 

ســاختار اجتماعی نفوذ پیــدا می کند. داشــتن ثروت، 
بزرگــی و افتخار مــی آورد و ایــن امتیاز رشــک انگیزی 
اســت. زنان ســریال » هیولا« مــدام برای نشــان دادن 
دارایی های خود بــه رقابــت می پردازند. وبلــن درباره 
سرچشمه های اجتماعی رقابت در زندگی بشری معتقد 
بود، حرمت نفس همان بازتاب حرمتی است که دیگران 
برای انسان قائل می شوند. بنابراین اگر شخصی به خاطر 
توفیق نیافتن در کوشــش های رقابت آمیز مورد پســند 
جامعه، چنین حرمتی را به دست نیاورد، از فقدان حرمت 
نفس رنج خواهد برد. در یک فرهنگ رقابتی که انسان ها 
ارزششــان را در مقایســه با ارزش دیگران می سنجند، 
هرکسی پیوسته در تکاپوی این است که از دیگران پیشی 
بگیرد. ویژگی فخرفروشی در این سریال مشخصه بارز 
زنان است و مردان کمتر دارای این ویژگی هستند. یک 
تفکر کلیشه ای که در جامعه در خصوص زنان وجود دارد، 
این اســت که زنان در مهمانی ها مدام در صدد نمایش 
زیــورآلات، کفــش و لبــاس مــارک دار خــود هســتند؛ 
موضوعــی کــه ایــن ســریال بــه آن دامــن زده اســت. 
کلیشه سازی، تعداد اندکی از ویژگی های ساده و قابل 
فهم در یک شخص را در نظر می گیرد و همه چیز درباره 
آن فرد را به آن ویژگی ها تقلیل می دهد و آن ویژگی ها را 
اغراق آمیز و ســاده می سازد. خانم زحمتکش می توان 
گفت تنها زن فعال در محیط و جامعه مردانه. به ظاهر قرار 
است ایشــان به عنوان عضو هیئت مدیره خاف نماینده 
زنان باشد. اما از آن جا که همیشــه پای یک زن در میان 
اســت، وجــودش باعث ایجــاد فســاد در هیئــت مدیره 
می شــود )ارتباط با کامروا(. همچنین از او شخصیتی 
ساده لوح به تصویر کشیده می شــود که به راحتی همه 

اعضا علیه او توطئه 
و او را مقصر اصلی تمام فسادها و رانت خواری ها معرفی 
می کنند. پس در این سریال زنان به گونه ای به نمایش 
درمی آیند که وقتی وارد محیط های کاری می شوند، ابژه 
ای جنسی هستند و باعث ایجاد فساد اخلاقی می شوند 
و راهکار مبارزه با آن نیز حذف کامل زنان از محیط های 
اجتماعی است. در حالی که مردان به راحتی به زندگی 
عــادی خــود ادامــه می دهنــد و آب هــم از آب تــکان 
نمی خورد.پیام ضمنی سریال می تواند این باشد که تنها 
خط قرمز زنان، خیانت مرد اســت و تنهــا موضوعی که 
برای شان حائز اهمیت است، وفادار بودن مرد است و این 
که درآمد خوبی داشته باشند، راه به دست آوردن آن هم 
دیگر مهم نیســت، پس هرچیزی از سوی زنان پذیرفته 
می شود مگر خیانت. کارگردان با نمایش یک اثر دیدگاه 
خــود را در جهــت مخالفــت یــا موافقــت بــا هنجارها و 
ارزش های غالب در جامعه نشان می دهد. در این اثر زنان 
جامعه ای که مهــران مدیری به تصویر می کشــد، زیاده 
خواه، راحت طلب، دهن بین، شکاک، پول پرست و اهل 
اهمیت به ظواهر هستند و کمتر دغدغه مشکلات جامعه 
را دارند. زن نشان داده شده در سریال مهران مدیری، 
زنی است که در جست وجوی ظاهر بهتر و زیبایی بیشتر 
است، دغدغه اصلی اش خانه بالای شهر و ماشین لوکس 
سوار شدن است. حال آن که دغدغه ها و خواسته های زن 
جامعه ایران بســیار مهم تر از آن چیزی است که در این 
سریال شــاهد آن بودیم. )هرچند تمام شخصیت های 
اصلی سریال مهران مدیری از نظر ویژگی های اخلاقی 

دارای مشکلات عدیده ای هستند.(
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برگرفته از کانال تلگرامی »خرد جنسی«

منبع کانال تلگرامی نشر »اطراف«

چطور آدم های بدذات را دور بزنیم؟!
آدم های موفق عملگرا هستند و به جای تمرکز روی مشکلات، روی راه حل ها کار می کنند، آدم های 

مسموم پیرامون تان، کاری جز فهرست کردن مشکلات بلد نیستند


